خالصه درس گذشته: صورت دوم این بود که در مسأله إجتماع أمر و نهی امتناعی شویم و جانب أمر را ترجیح دهیم در این صورت از نظر آخوند عبادت صحیح و لذا أمر ساقط میشود.
اشکال آیت الله بروجردی بر این کلام:
ایشان میفرماید مصلحت أمر به طبیعت تعلُّق میگیرد و تحقق طبیعت در خارج به یک فرد است ( ‌الطبیعه توجد بوجود احد الافراد) 
 اما مفسده نهی به ترک جمیع افراد تعلُّق میگیرد لذا باید همه افراد را ترک کنیم تا مفسده نهی از بین برود ( الطبیعه تنعدم بإنعدام جمیع الأفراد ) 
در نتیجه آن نمازی که در زمین غصبی خوانده میشود خالی از غصب نیست لذا نهی لا تغصب و مفسده آن باقی است لذا اطلاق أمر به صلاه مقیَّد میشود به آن فردی از نماز که خالی از مفسده باشد و از آنجا که این فرد از نماز که در زمین غصبی وارد شده است خالی از مفسده نیست، أمر ساقط نشده است
إن قلت: کسی که نماز میخواند و در حین نماز به زن أجنبیّه نگاه میکند فقهای ما حکم به صحت نماز او میکنند در حالی که در هنگام نماز منهی عنه را مرتکب شده است لذا در این جا که نماز در دار غصبی خوانده میشود باید حکم به صحت شود.
 قلت: این قیاس مع الفارق است.
دلیل: فرض این این است که نماز و غصب که در دار غصبی جمع شده اند متلازمین و قابل تفکیک نیستند اما نگاه به اجنبیّه با نماز تلازم ندارد بنا براین نهی لا تغصب به نماز سرایت میکند زیرا متلازمین هستند اما نهی از نگاه اجنبیه به نماز سرایت نمیکند زیرا متلازمین نیستند.( اجتماع نماز و نگاه به نا محرم اجتماع موردی است اما اجتماع أمر و نهی از قبیل اجتماع أمر و نهی در شیء واحد است )
نظر استاد: به نظر ما حق با آیت الله بروجردی است.
دلیل: نماز در دار غصبی حسن فعلی و فاعلی ندارد.
 اما حسن فعلی ندارد زیرا عمل او مبغوض مولی است لذا قبح فعلی دارد. ‌خداوند غصب را حرام کرده است و غصب به هر نحوی مبغوض مولی است. 
اما حسن فاعلی ندارد زیرا قصد قربت برای نماز در دارد غصبی محقق نمیشود ( از عمل مبغوض و حرام قصد قربت بر نمیخیزد)
اما در نگاه به زن اجنبیه حُسن فعلی و فاعلی موجود است قصد قربت برای نماز وجود دارد و عمل او جامع اجزاء و شرائط است نگاه به زن نا محرم خارجی است و ربطی به نماز او ندارد. برخلاف نماز در دار غصبی
بله اگر لباس او غصبی یا نجس باشد یکی از شرائط نماز منتفی شده است لذا حسن فعلی میرود اما یکی از شرائط نماز و مبطلات نگاه به نا محرم نیست و لذا نمازش حسن فعلی دارد و نقصی در عمل او ایجاد نشده است بلکه یک حرام دیگری خارج از دائره نماز مرتکب شده است.
صورت سوم: ‌اگر در مسأله إجتماع أمر و نهی امتناعی باشیم و جانب نهی را ترجیح دهیم و عمل ما توصلی باشد مثل تطهیر لباس در آب غصبی یا غسل با آب غصبی در این صورت نماز صحیح است زیرا تمام مناط در واجبات توصلی حصول غرض است و محتاج به حسن فعلی و فاعلی نیستند. غرض تطهیر لباس بود که انجام شد و قصد قربت در تطهیر لباس لازم نیست. 
صورت چهارم: اگر در مسأله اجتماع آمر و نهی امتناعی باشیم و جانب نهی را ترجیح دهیم و عمل ما عبادی و تعبدی باشد لکن عامد نباشیم و از روی عمد مرتکب نهی نشویم و نسبت به موضوع و حکم ناسی و جاهل قاصر باشیم یعنی فراموش کرده ام که این زمین غصبی است یا میدانستم غصبی است ولی نمیدانستم که غصب حرام است (جهل از روی قصور است نه از روی تقصیر و کسی نبود از او یاد بگیریم)
 در این صورت عبادت و عمل صحیح است لذا حسن فاعلی دارد زیرا جهل قصوری هرگز عمل را قبیح نمیکند لذا از این شخص عمل قبیح صادر نشده است و فقها نسبت به جاهل قاصر اتفاق دارند که عمل او همراه با قصد قربت است. 
صورت پنجم: اگر در مسأله إجتماع أمر و نهی امتناعی شدیم و جانب نهی را ترجیح دادیم و مورد عمل ما تعبدی بود از طرفی نسبت به ارتکاب نهی عامد بودیم (هم میدانیم غصب حرام است و هم میدانیم این زمین غصبی است) این عمل باطل است زیرا نه حسن فعلی دارد نه حسن فاعلی دارد 
اما حسن فعلی ندارد زیرا از او قبیح صادر شده است (تصرف در مال مردم قبیح است مگر اینکه إذن دهد) 
اما حسن فاعلی ندارد زیرا قصد قربت ازاین عمل بر نمیخیزد کسی که میداند حرامی را انجام میدهد گرچه همراه با عبادت باشد قصد قربت از چنین فردی صادر نمیشود.
صورت ششم: از طرفی جاهل مقصِّر باشیم از طرفی در مسأله إجتماع أمر و نهی امتناعی باشیم و ترجیح دهیم جانب نهی را در این جا دو صورت دارد.
الف: جاهل مقصِّر و ملتفت به موضوع و حکم است یعنی میداند این زمین ملک او نیست و میداند که تصرف در مال مردم حرام است و لکن در اثر اینکه تحقیق نکرد که آیا تصرف در مال غصبی حتی در ضمن عبادت باشد حرام است یا خیر؟ جاهل مقصِّر شناخته شد به او میگویند چرا مسأله را یاد نگرفتی در این جا عمل او باطل است زیرا اولاً قصد قربت ندارد ثانیاً این عمل صلاحیَّت مقربیَّت ندارد.
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